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پرونده سوم

و صاحب‌خانـه نگذاشـت، نـروم بـه پلیـس بگویم، بلکـه بروم بـه خود مـردم بگویم. 

مشـکل اساسـی، عـدم مشـارکت سـازمان‌ها و مردم، رسـمی بودن اسـت.

اگـر این معنای واقعی مشـارکت را بپذیریم، چگونه می‌تـوان آن را در 
حاشیه شهر پیاده کرد؟

اولیـن قـدم بایـد آن‌هـا را به‌عنوان شـهروند بپذیریم، حقوقی برایشـان تعریف 

کنیـم، این‌کـه بگوییـم شـما بـه‌زور آمدیـد، جایـی در شـهر نداریـد، در محـدوده 

نیسـتید، درسـت نیسـت؛ وقتـی این‌چنیـن باشـد شـما کـه بـرای حـل مشـکل 

بهداشـتی مـی‌روی، بـا خـودش می‌گویـد چـه دلیلـی دارد کـه پیـش مـا آمده‌انـد 

وقتـی شـهروند نیسـتم. مـردم همیشـه اول می‌پرسـند نفع من چیسـت؟ این نفع 

مـن را بایـد تبدیـل کنیـم بـه نفع ما. بایـد اصول حقوقـی و معیارهایـی را بپذیریم و 

این‌ها باید برابران، متعادلان و متوازن باشد. 

امکانش هست که برابر باشد؟
برابـر نـه، متعـادل باشـد، الان مـردم حاشـیه می‌گوینـد مـا محـروم هسـتیم، 

دولـت بایـد بـه ما کمـک کند، پس ایـن انتظارات مردم اسـت، یک  عـده هم مثل 

نماینده‌هـا رفته‌انـد و انتظـار ایجـاد کرده‌انـد امـا عمـل‌ نکرده‌اند. جلـب اعتماد، 

این‌کـه  علیرغـم  مـن  این‌کـه  یعنـی  اعتمـاد  اسـت.  مشـارکت  الزامـات  از  یکـی 

اطلاع نـدارم شـما بـه وظیفـه‌ات عمـل خواهـی کـرد یـا نخواهـی کـرد، قبولـت 

می‌کنـم امـا اطمینان یعنی شـما ضمانت اجرایی داری و بعـد قبول می‌کنی. ما 

بـه مـردم اطمینـان نمی‌دهیـم بلکـه اعتمـاد می‌دهیـم. پـس بعـد از نیـاز و ایجـاد 

تعـادل در رابطـه، نیـاز به اعتمـاد داریم. اعتمـاد هم ضمانت اجـرا می‌خواهد که 

به اطمینان تبدیل شود.

مشـارکت  بـر  کـه  دارد  اجتماعـی  ویژگی‌هـای  چـه  شـهر  حاشـیه 
تأثیرگذار است؟

فقـر، نبـود قانـون و عـدم رعایت هنجارهای رسـمی، وضعیت نابسـامان از هر 

لحـاظ بهداشـت و ...، احسـاس بیگانگـی، احسـاس طـرد شـدن،  این‌هـا ویژگـی 

و  قبلـی  برنامه‌هـای  شـدن  طولانـی  همچنیـن  اسـت،  شـهر  حاشـیه  اجتماعـی 

نیمـه‌کاره رهـا شـدن آن‌هـا، دلیـل و سـند روشـنی بـرای بی‌اعتمـادی بـه پـروژه 

جدید اسـت، یعنی سـازمان برق اگر کارش را نیمه‌تمام رها کرده اسـت، شـرکت 

آب هم نمی‌تواند کار جدیدی بکند. 

شـما اگـر می‌خواهیـد اعتمـاد مـردم را جلـب کنیـد، بایسـتی مرحلـه پاک‌سـازی 

کنید. اول بایسـتی دسـتگاه‌ها هماهنگ شوند، هر دستگاهی که سهمش را رها 

کـرده بایسـتی کارش را شـروع کنـد، شـرکت آب کـه مـی‌رود، شـرکت بـرق را هم 

ببرد. با نظر خود مردم مقرراتی وضع کنید که اجرایی و شـفاف باشـد، احسـاس 

نکننـد پشـت پرده خبری اسـت، بایسـتی صادقانـه با مردم حـرف زد.

جلـب  بـه  کـه  دارنـد  مثبتـی  ویژگی‌هـای  چـه  مناطـق  ایـن  مـردم 
مشارکت کمک می‌کند؟

پاییـن اسـت، همچنیـن اولویت‌هـای آن‌هـا گل‌کاری در خیابـان  توقعشـان 

بـالای  طبقـه  یـک  می‌خواهنـد  دارنـد،  اساسـی‌تری  نیازهـای  بلکـه  نیسـت، 

خانه‌هایشـان بسـازند. برای این مردم پروژه‌های موفق خیلی مهم اسـت، بایستی 

نفـع یـک پـروژه را بـه چشـم ببیننـد، نفـع ایـن مـردم آنی اسـت، اگـر بخواهیـد نفع 

آینـده را بپذیرنـد، بایـد کار فرهنگـی کـرد. مردم ایـن مناطق فردگرا هسـتند، این 

خودشـان  قبیلـه  و  قوم‌وخویـش  بـرای  می‌خواهنـد،  خودشـان  بـرای  را  نفـع 

می‌خواهنـد نـه بـرای دیگـران، البتـه همیـن افـراد درجاهایـی کـه مسـائل معنوی 

باشـد، جایـی که از مادیات دور بشـوند از همه فداکارتر هسـتند، بنابرایـن اگر قرار 

اسـت جلـب مشـارکتی صـورت بگیـرد، بایسـتی بحـث معنویـت و مادیـات همـراه 

مـردم باشـد.  نیـروی انسـانی و وقـت زیـاد یکـی دیگـر از ویژگی‌هـای مثبـت ایـن 

مناطـق اسـت، مـردم حاشـیه حمایتگـر هسـتند، الان شـما بـه اسـاتید دانشـگاه 

بگوییـد برویـم حقمـان را بگیریـم، ده نفـر هم جمع نمی‌شـوند، اما مردم حاشـیه 

این‌گونـه نیسـتند. هرکسـی هر کاری از دسـتش بربیایـد انجام می‌دهـد، علاوه 

بـر این‌کـه وقتـی ببیننـد کـه هم‌محله‌‌هایشـان کاری می‌کننـد، انگیزه‌شـان هـم 

بیشتر می‌شود. 

روش اجرایـی ایـن اصول چیسـت؟ الان مدل‌های مختلفی مثل خانه 
محالت و شـورای محالت مطـرح می‌شـود، آیـا این‌هـا می‌تواننـد مجـری 

این اصول باشند؟
هرچـه هسـت بایسـتی جامع‌نگـر باشـد نـه مقطعـی و مـوردی، یـک سـازمان 

شـاید بـرای برنامـه خـاص خـودش شـورا تشـکیل بدهـد، یـک سـازمان دیگـر هـم 

شـورای دیگـری را راه بینـدازد؛ ایـن شـوراهای جـدا از هـم فایـده نـدارد. شـورا 

بایسـتی بـرای همه‌چیـز باشـد، علاوه بـر ایـن بایـد در سـطوح مختلـف رأی‌گیری 

شـود تـا نمایندگانـی انتخـاب شـود. از همـان سـطح خـرد، اهـداف و وظایـف و 

مسئولیت‌ها را بگیریم، هر محله یک نماینده داشته باشد و درنهایت کل حاشیه 

را باهم ببینیم.

نکتـه بعـدی این‌کـه بایـد بـه این شـوراها اعتبـار بدهیم، من معتقـدم تا حـالا مردم 

زیـر حرفـی نزدند، هرچه بدقولی و بدعهدی بوده از سـمت پیمانـکاران و نماینده 

مسـئولان بـوده اسـت. ایـن حـرف من بـه این معنی نیسـت کـه هیچ‌کـس از مردم 

کلـک نمـی‌زد، ایـن توسـط خـود مردم حل‌شـدنی اسـت امـا مـردم به‌طـور کل زیر 

حرفشـان نزده‌انـد. بنابرایـن یـک سـازمان مشـارکتی بایسـتی شـکل بگیـرد کـه 

مکان و سـاختاری داشـته باشـد، مثل سایر شـوراهایی که ما داریم. نفس تشکیل 

چنیـن شـوراهایی این اسـت که مـردم نمونه‌های موفق ببینند، بایسـتی سـؤال و 

ابهـام مـردم پاسـخ داده شـود. بایـد روشـن شـود کـه ایـن مـدل موفق اسـت. حتی 

نمونه‌هـای جهانـی را نشـان بدهیم. البتـه نباید برایم مـردم تئوری‌بافی کرد بلکه 

بایـد در عمـل صداقت را نشـان داد. 

بـه پارادوکـس فقـر و توقـع مشـارکت پاسـخی ندادیـد، تأثیـر فقـر 
اقتصادی و فرهنگی بر مشارکت چیست؟

فقـر هـم مثبـت و هـم منفـی اسـت، در مناطـق شـهری و بـالا شـما نمی‌توانید 

مشـارکت جلـب کنیـد. چـون هرکـس می‌توانـد مشـکلاتش را حـل کنـد، امـا در 

حاشـیه شـهر فقیر بودن یک پتانسـیل اسـت، چون پول ندارند بایسـتی به کمک 

هم بیایند.

مثـال عینـی بهسـازی و نوسـازی کالبـدی اسـت. چگونـه بایسـتی از 
قشر فقیر یا متوسط توقع مشارکت داشته باشیم؟

خودتـان را جـای مـردم بگذاریـد، شـما اگـر مأمور تخریـب آن خانه هسـتید، 

خودتـان را جـای آن مـردم بگذارید، چه‌کاری می‌کند؟ شـما آگاهـی دادید، نفع 

درازمـدت را می‌بینیـد و خودتـان راه‌حـل می‌سـازید، اگـر این‌گونـه فکـر کردیـد 

خلاقیتتـان هـم گل می‌کنـد، چـون اطلاعـات داریـد امـا مـردم ندارنـد. از ایـن 

طریـق گزینه‌هـای عادلانـه را می‌بینیـد، ارزش‌های متفـاوت مـردم را می‌بینید، 

شـاید بـه ایـن نتیجه برسـید که خانـه در محله دیگـر برایتان رهن کننـد و رایگان 

سـاکن شـوید تا خانه فعلی سـاخته شود، شـبیه آنچه در ساخت‌وسازهای داخل 

شـهر رخ می‌دهـد، اگـر هـر شـهردار یا مسـئولی این‌گونه فکـر کنـد، راه‌حل‌های 

مناسبی را پیدا می‌کند. 

مـردم الآن بیـن خودشـان و مسـئولان فاصلـه می‌بیننـد و آن‌هـا را فرصت‌طلـب 

می‌شناسـند، لـذا بایـد ایـن فاصلـه را کـم کنیـد. متولیـان بایـد سـراغ کارهـای 

کوچـک امـا زودبـازده برونـد تـا مـردم اعتمـاد کننـد. اگـر از اول از خانـه خـراب 

بااین‌حـال وقتـی مـردم  کـردن صحبـت کنـی، هیچ‌کـس مشـارکت نمی‌کنـد، 

خـودش  ایـن  بالاسـت.  مشارکتشـان  پتانسـیل  باشـند،  داشـته  مشـترک  نیـاز 

اسـت. مردمـی  مشـارکت  ضـرورت  نشـان‌دهنده 

بدبینـی مسـئولان خودش باعـث بی‌اعتمادی مردم می‌شـود، فکـر این‌که برخی 

از ایـن مـردم قاچاقچـی هسـتند، خـودش آن‌هـا را قاچاقچـی می‌کنـد. یک‌بـار 

دریکـی مسـاجد همیـن محل‌هـا سـخنرانی گفت کـه متأسـفانه در ایـن محل غیر 

هـم دیـن هـم داریـم. منظـورش فـرق مذهبـی دیگـر بـود. همان‌جـا تذکـر دادم 

کـه همـه یـک دیـن هسـتیم و غیـر هـم دیـن معنـا نـدارد، مـا بایـد افـراد مؤثـر مثـل 

روحانیـان را آگاه کنیـم، این‌هـا بایـد وحـدت را دنبـال کنند، وحدت کـه با رحمت 

اسـت، وقتـی شـهروند مشـهد شـدی، دیگـر فـرق نمی‌کنـد چـه عقیـده‌ای داری، 

بایـد بـه فکـر شـهر باشـی و اصـول آن را بپذیـری. لـذا نبایـد برچسـب بزنیـم، اگـر 

برچسـب خلافـکاری زدیـم، فـرد وظیفـه‌اش می‌دانـد کـه خلافـکاری کنـد، نباید 

حاشـیه و عقب‌مانـده بگوییـد، این‌هـا را جامعه‌شناسـان قبـول ندارنـد.  

مردم الآن بین 
خودشان و 

مسئولان فاصله 
می‌بینند و آن‌ها 

را فرصت‌طلب 
می‌شناسند، لذا 

باید این فاصله 
را کم کنید. 

متولیان باید سراغ 
کارهای کوچک اما 

زودبازده بروند تا 
مردم اعتماد کنند


